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 ديدگاه صوفيان متقدم دربارة عقل
 

 ١٭نژادعليرضا حاجيان
 استاديار دانشگاه تهران

 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا  ـ۵/۴/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

موضوع عقل، تعريف، ماهيّت و كاركرد آن در وجود انسان و جايگاهش در 
از  ي يونانةفلسف.  استموضوعات دانش فلسفهمعارف بشري از مهمترين 

ها به جهان اسلام راه يافت و موافقت...  مدارسي چون جندي شاپور و قيطر
صوفيّان را بايد از مخالفان يا .  اسلام برانگيختهايي را در جهانو مخالفت

 متون عرفاني اعم از نظم يا نثر درانتقادهاي آنان . منتقدان خرد فلسفي دانست
رسد صوفيان و  به نظر مي. ويژه از قرن پنجم و ششم به بعد فزوني گرفته ب

الحواري دريافت ابيعارفان نزديك به صدر اسلام به جز محاسبي و احمدبن
 به تلازم ،ذوالنّون بين عقل و تكليف. اند رست و مشخصي از عقل نداشتهد
ديگر صوفيان، عقل را . دانست ل بود و مستملي بخاري عقل را ابزار علم ميئقا

  ـ اگر به دنبال رضاي خدا باشدـبه عنوان مميّز در حوزة اخلاقيات و ناصح 
را آلت عبوديّت  قل ولي اكثر قريب به اتّفاق آنها ع،آوردند به حساب مي

دانستند و تضادي كه در قرون بعدي بين عقل و عشق در سخن عارفان  مي
 .شود تا قرن پنجم چندان چشمگير نيست ديده مي

 
 .عقل، صوفيان، متقدم، صوفي، خرد، عبوديتها  كليد واژه

 
 طرح مسأله

 هـاست كاسلامي صوفي و عارف بيشتر به كساني اطلاق شده ـ در تاريخ تفكر ايراني 
 تهذيب نفس و ،...نزديكترين راه را براي رسيدن به خدا به جاي تفكّر و عبادت و 
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 مجزّا و  زندگي اغلب آنها نيز به دو دورة. دانستند آوردن به اشراق قلبي ميروي
آنها در دورة اوّل معمولاً به زندگي عادي و علوم . تقريباً متفاوت قابل تفكيك است

در اثر يك اتّفاق كه گاهي دور از  ،يدر دورة دوم زندگ معمولاً .رسمي اشتغال داشتند
 يكون« :گفتند يشستند و ميم  دستنمايد، از زندگي عادي و علوم رسمي ذهن مي

راهبري بودي ما را امّا از پس رسيدن به مقصود مشغول بودن به دليل محال بُود 
 » كرددي بارا به دريا رهاچون پيشگاه پديد آمد درگاه و راه را چه قيمت؟ پس كُتب 

 اگر بخواهيم سرگذشت اين گروه از صوفيان، يعني كساني را كه در .)١/٢٨٦عطار، (
 .اند، استقصا كنيم كتابي مفصّل خواهد شد اي دچار تحول روحي شده اثر واقعه

 ويژگي زندگي صوفيان پس از دورة تحول چنانكه گفته شد، ترك علوم رسمي
 است كه در برخي مواقع با ـدانستند  را مرده ريگ گذشتگان مي قال يا دانشي كه آن ـ

به همين دليل ما از تجارب روحي بزرگان و مشايخ صوفيّة . ترك كتابت نيز همراه بود
 از ميراث معنوي تجربة روحي آنها در  آنچه.متقدّم و نزديك به صدر اسلام محروميم

ولي از آنجا كه ، نمايد  مياختيار ماست به نسبت آنچه بوده است، بسيار محدود
كردند و  معمولاً مريدان، كلام استادان و مشايخ خود را چون نصوص ديني تلقّي مي

دادند، سخنان آنها بيشتر در  به خود اجازة هيچ گونه دخل و تصرّفي در آن اقوال نمي
  .ده استي به دست ما رسشكل عبارات كوتاه در لابلاي متون به صورت پراكنده

 با روش صوفيان دورة ،ل در اين عباراتئ طرز برخورد با مسا وروش بيانمحتوا، 
به   متفاوت است واند كاملاً  مستقل از خود بر جا نهادهيبعد كه در اين ابواب تحرير

اگر چه اين معيار با زمان . ايم  صوفيان را به متقدّم و متأخّر تقسيم كرده سبب،همين
 ولي معيار اصلي را همان روش برخورد آنها حياتشان نيز كم و بيش هماهنگ است،

 .ايم قرار داده...  خدا، هستي و لي چون،ئبا مسا
روش صوفيان متقدّم در طرح مطالب مذكور بيشتر مصداقي است و عاري از يك 
نظم ظاهراً منطقي و بيشتر در قالب پرسش و پاسخِ مريد از مرشد است، با تأكيد بر 

 طريق به مريد يا كسي ديگر با توجّه به حال و ةا ارائاشراق و علم حضوري و الهام ي
اگر بشود او را صوفي ( صوفيان متأخّر يعني بعد از غزّالي ،در حالي كه. مقام طرفين

 همداني ةالقضا و عين) او بيشتر مطالب صوفيانه مطرح كرده استچون. دانست
 حات خاصّ و همراه با اصطلامند به صورت روشمطالبشان را چون علوم ديگر

. تاند و تأليفاتشان مدوّن و مبوّب اس ه كردهئتقريباً منطقي ارا يا وهيبه شتصوّف و 
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چون روش . در ميان صوفيان متقدّم استثناست) قه  ٢٤٥/ف(اسد محاسبي بنحارث
 به ويژه در ؛برخورد او در مسايل گوناگون با صوفيان معاصرش كاملاً متفاوت است

ّعاخاصّه در دو كتاب  ، معاملات و اخلاقةحوز اعمال القلوب و  و  لحقوق االلهةيال
 در ي گرايش مؤلّف اخلاقي است، يعني همة همّت او معطوف به تأليف كتابالجوارح

محاسبي در ميان صوفيان، نخستين كسي است كه در يك . حوزة اخلاق است
يّه و  پيش از او موضوعاتي كه صوف، در حالي كه.موضوعِ خاص تحرير مستقل دارد

اند پراكنده است و بحث و تأليف در بارة يك موضوع عارفانه يا  عُرفا مطرح كرده
 .صوفيانه به غير از زهد به صورت مستقل، عالمانه، منطقي، پخته و كامل نيست

 
 صوفيّه و عقل

عقل در فلسفه تنها و مهمترين ابزاري است كه فيلسوف براي توجيه و تفسير جهان 
از گرايان است در حقيقت  گاه فلاسفه و عقل عقلي كه تكيه. دهستي در اختيار دار

 تعقّل يعني كشف مجهول از مبادي معلوم با پيروي از  شود وي مي ناشتجارب بشر
قياس و منطق و روش خاصّ خود، در حالي كه صوفيان عقل را به عنوان تنها ابزار 

 .اند درك خدا و تفسير هستي نپذيرفته
ل و رسد صوفيان و عارفان دشمن سرسخت عق ر مينظ  به،در نگاه نخست 

 ولي با كمي دقّت در، "دل اسپيد همچون برف است"صرفاً اند و دفترشان  انديشه
، وجود عقلي، ي از قبيل، مُحدث، قديم، وجود حسّآثار صوفيّه، اصطلاحات فلاسفه

ا كه خاصّ  ر"يرتفعانيجتمعان و لاالضّدان لا"هايي نظير واجب، محال، ممكن يا عبارت
 بخاري،؛ مستملي٦٥هجويري، : نكـ  (كنيم  مشاهده مي،و منطق است فلسفهاهل 

 .)١٨ ـ١٧ همداني، ةالقضا عين؛ ١٣٠٧ـ٣/١٣٠٦
 معنا نيست كه آنها با هر حكم عقلي ه آنتضاد صوفيّه با خرد و خردورزي ب 

ينش و  معتقد بودند كه عقل بشر در برابر دستگاه عظيم آفرايشانمخالف باشند، 
 فعاليّت عقل را مشخّص و  كوشيدند حوزة اش بسيار ناتوان است، آنها مي آفريننده

محدود كنند و در اين موضوع بيشترين نزاعشان با فلاسفه و خردگرايان در باب 
 معتزله كه سمبل خردگرايي ر صوفيّه ب سبب، همينبه . بودبعدالطّبيعهاالله و ما ةفمعر

حارث محاسبي از يك . شمردند ا را كافر و اهل بدعت مي آنهگرفتند يمبودند، خرده 
گرايان را در گروه هفتم جاي منظر اصناف مردم را به نُه گروه تقسيم كرده و عقل
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و منهم منسوبٌ الي العقل و الدّهاء مفقودُ الورع و «: داده و دربارة آنها گفته است
 .)١١،  الحقوق االلهةيالرّعا(» التّقي
خذلهم " از امّهات متون صوفيّه است از معتزله با عباراتي چون  كهشرح تعرّفدر  
 ،همان: نكـ (شده است  ياد "لعَنَهُم االله"يا ) ٤٣٣ و ۱/٣٠٧ بخاري،مستملي: نكـ  ("االله
هر كه در روي مبتدع بخندد به نابودي اسلام كمك  «:ن کتاب آمده استيادر  .)٤٤٧/۱
اكثر آثار صوفيّه وجود دارد، گويي لعن و انكار  اين انكار و لعن در .)همانجا (»كند مي

. از نظر معتزله عقل استاالله   ةفمعربراي مثال مبناي . آنها پاداش الهي را به دنبال دارد
 نظر معتزله به ديوانگاني كه در اسلام حكم معرفت بر آنها جاري صوفيّه در برابر

اند، يا   تمسّك جستهشود و كودكاني كه عاقل و حكمشان حكم اهل ايمان است مي
در نظر صوفيّه صحّت عقل و ديدن آيات الهي . كساني كه عاقلند و در عين حال كافر

در نظر . است نه علّت آن، علّت آن فقط عنايت و مشيّت و لطف خداستاالله   ةفمعرسبب 
شناسد و تواند غير خود را ب صوفيان عقل بي عنايت خدا به خود جاهل است، پس نمي

 ؛٣٤٤ـ٣٤٣هجويري، : نكـ (خدا عقل و دلايل عقلي را امكان هدايت نيست عنايت بي
؛ ٨٠٢ و ۲/٦٥٠بخاري، مستملي: نكـ (براي بيان تقدّم نقل و شرع بر عقل و فلسفه 

اصل اجتهاد كه مبتني بر كوشش عقلي   بين صوفيّه و اهل سنّت و معتزله در.)٩٥٥/۳
رسد و بسياري موارد ديگر  نظر مياست و كرامات وليّ كه به نوعي خلاف عقل به 

الكاتب بن ابوعلي.)٢٧٠ ، هجويري؛۳/١٠٨٦، همان: نكـ (نيز اختلاف نظر وجود دارد 
 نَزَّهوا االله تعالي مِن حيث العقول فأخطأوا و ةُلالمعتز«: گفته است) ق ه ٣٤٥/ف(

ي را منزّه معتزله خواستند كي خدا ،وه تعالي من حيث العلم فَأصابُوا نَزَّهةيفالصُّو
گويند از جهت عقل و به خطا افتادند و صوفيان از طريق علم، تنزيه خداي گفتند و 

دادن ديدگاه صوفيان متقدّم در اين مقاله براي نشان، )٧٥قشيري، ( »مصيب بودند
  آن، نظر مشايخ و بزرگان تصوّف را در حدّ ممكن بادرباره عقل و دريافتشان از

 تا ديدگاه آنها دربارة عقل از نظر سير تاريخي روشن شوده ميئنظم تاريخي ارا
 بندي اقوال آنها بر اساس دريافت آنها از عقل و رسالت آن اگر چه طبقه. گردد
 .تر استمعقول

 ،عبدالعزيز با مضمون زهداي به عمربن نامهدر آغاز ) ق ه ١١٠/ف(حسن بصري  
گاه   آن.خواند و عمل به آن مي تفكّر، انسان را به خير  است كهبه او يادآوري كرده

دانسته و در ) يعني مبدأ و معاد( جز آن آوردن و عشق به دنيا را باعث فراموشيِروي
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 اِن ةلمعيشكدت عليه افَلَقد«: گويد  ميوي.  استادامه مخاطب را از دنيا بر حذر داشته
 جز به  و گفته شايسته است كه عاقل از دنيا)۱۳۶ـ۲/۱۳۵، نعيم اصفهانيواب (»عَقل

دانستن گذشته و آينده كه هيچ كدام در گاه با معدوم آن. مقدار قوت و كفايتش نگيرد
دنيا را چون مهماني تلقّي »  انتَ فِيهاةعانّما الدّنيا سا«اختيار انسان نيست با تأكيد بر 

پس بايد از آن توشة . كرده كه بر انسان وارد شده و پس از اندك زماني خواهد رفت
 طولاني دوبار عقل را به   حسن بصري در اين نامة.)١٣٩ـ١٣٨همان، (شت آخرت بردا

 آن ةمعني آلت تميز و ادراك دانسته است، كه اشتغال به دنيا باعث زوال و ميرانند
و عارفان بعدي نيز توجّه ) ق ه ١٦٠/ف(نصير طائي به اين مطلب داودبن. است
نيز از هفتصد مرد عالم ) ق ه ١٩٤  مقـ (شقيق بلخي). ٣٣٧ /٧اصفهاني، : ـ نک(اند  كرده

 .)٢٠١ /١عطار، (شنيده كه خردمند دنيا را دوست ندارد 
العاقلُ لا يخرجُ مِنْ هذه  «:کهاست  از شقيق نقل كرده) ق ه ١٧٤/ف(حاتم اصمّ  

نزلُ و الثّاني، لا يَدري ما يَ. اَن يكونَ خائفاً لِما سَلفَ مِنهُ الذّنوب:  الاوّل.ةثالاَحرفِ الثّلا
 اصفهاني،(»  و لايدري ما يُختم لهةقبيُخافُ من اِبهام العا: و الثّالثُ. ةع سا  بعدَةعبهِ سا

مؤمن عاقل به عبرت گرفتن و تفكّر و منافق به حرص و امل ،  در نزد شقيق).٨/٦٨
 او عمل بدون علم و ثبات و تسليم و .)٧١و  ٨/٦٨اصفهاني، : ـ نک(مشغول است 

) قه  ١٦٢ يا ١٦١/ف( ابراهيم ادهم .)٨/٦٩ همان،: ـ نک(دانست  اخلاص را جهل مي
 ماية فزوني عقل و قوّت قلب تقواي الهي را باعث نجات عقل از وابستگي به دنيا و

  عقلتي خاص گويا در نظر ابراهيم ادهم.)١٩ـ١٨/ ٨ اصفهاني،: ـ نک (دانسته است يم
 .آورد ي ميدنيا رو به خودي خود به چنان است که

عاقل، مبناي اخلاقي و وصفِ الك دينار از ديگر مصاحبان حسن بصري در م 
» العاقلُ الكاملُ مَنْ صَلَحَ معَ الفاجر الجاهل«: اجتماعي را لحاظ كرده و گفته است

 .)٢/٣٧١اصفهاني، (
القائمونَ " صوفيّه را ،يگر از مصاحبان حسن بصري ديکي زياد،عبدالواحدبن 

سمّاك نيز عاقل را كسي محمّدبن). ٤٥،  سرّاج:ـ نک ( استنسته دا"بعقولهم علي همومِهم
 ه و همّتش مصروف نجات و گريز است؛دانسته كه اصول را گرفته و فضول را وانهاد

به نظر ). ٨/٢٠٤اصفهاني، : ـ نک(در برابر احمق كه همّتش مصروف لهو و لعب است 
 ،يز از حرام يا دنياستسمّاك از فضول، فضول از حكم شرع و گررسد مراد ابن مي

جز عبارت ) قه  ١٦١/ف(سفيان ثوري . يعني همان ديدگاه مشترك بيشتر صوفيان
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) ٧/٨٢اصفهاني، (»  اِلّا بِمَنامٍةبيقظ الّا  الصّمتُ مَنامُ العقل و المَنطقُ يقظتُهُ، وَ لا مَنامَ«
 . عقل و عاقل چيزي نگفته استبارةدر

 دخالت داده، معتقد باره يندگاه كلامي را در ادي) قه  ٢١٠/ف(ابوسليمان داراني  
كه عمل انسان موهبتي  دانند، حال آن  كه انسان را فاعل فعل مياند است، اين قدريّه

ي كه است از جانب خدا، پس عاقل نبايد به عمل خود فريفته شود؛ بايد از توفيق
يينه عقل را عامل عُبنسفيان). ٩/٢٦٣، ياصفهان: ـ نک (برخوردار شده سپاسگزار باشد

است  از او نقل كرده) قه  ٢٢٧/ف(حارث حافي شناخت خير از شرّ دانسته و بِشربن
 بلكه عاقل كسي است كه پس از شناخت ،عاقل فقط شناساي خير و شرّ نيست :که

فُضيل ). ٩/٣٣٩اصفهاني، : ـ نک(كند  خير و شرّ از خير پيروي و از شرّ اجتناب مي
اصفهاني، (» قلَهُ فَهُوَ يُدبّر لَهُ امرَهُفَادا العاقلُ اَخرجَ ع«: ه استگفت) قه  ١٨٧/ف(عياض 

٨٩/ ٨(. 
 :ن عبارت آورده استي را در ااو بنده را داراي سه خصلت دانسته كه سومي آن 

يِقدِرُ عَرفَتْهُ لاعقل ] ان كانَ لَهُ[ و اِنْ كاله ةعقلُ الرّجُلِ عِندَ المُحاور ةلثو لكن الثّا«
عقل را وسيلة ) قه  ٢٣٠/ف(الحواري ابيبن احمد).١١٤ـ٨/١١٣اصفهاني، (» عُيَتَصنَّ

او در ). ١/٢٨٧عطار، : ـ نک(تر به خدا دانسته است  تر را عارفشناخت خدا و عاقل
يا عليُّ «: است كه فرمود) ع( متأثّر از حديث نبوي خطاب به امام علي ،عبارت مذكور

ي ابوابَ البِرّ فَتَقَرّبْ اِليه بِاَنواع العقلِ، تسبِقُهُم بالدّرجات و إذا تقرّبَ الناسُ الي خالِقهم ف
، و حديث ديگر ١٨ /١ اصفهاني،: ـ نک. (ةالزّلفي عند النّاس في الدّنيا و عِند االلهِ في الاخر
) قه  ٢٤٦ يا ٢٤٥/ف( ذوالنّون مصري .)با مضمون تقريباً مشترك در همان صفحه

ديدن و نگريستن دانسته كه اين انديشيدن به علم و عمل عقل و انديشيدن را پيامد 
از جُنيد .  سالك در رفع حجاب بين خود و خدا سودمند استيراشود و ب منتهي مي
 تحيّر، افتقار و آن: كند چيست؟ گفت اي كه عارف مشاهده مي  نخست درجه:پرسيدند

 در جاي ديگر او. )٩/٣٧٤، اصفهاني(» ةِثُمّ انتهي عقلُ العقلاءِ الي الحير« ،گاه اتّصال
اي ديگر كه از  در جمله). ٣٤١همان، :  ـنک (عاقل معترف به گناه خود است: استگفته 

  و تكليف و طاعت را لازمة آن دانستهستهينگر معرفتي به عقل ي ديدگاه ازاو نقل شده
لِلّهِ فأعِقل لَم تَخدِمْ ثُمّ  ةمالخدلاَنّ جميعَ الاشياءِ لا تُدرَكُ اِلّا بالعقل، وَ متي اَرَدْتَ  «:است
 .)٩/٣٥٢ همان،(» اخدم
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 .)٣٧٢ همان، :ـ نک (جراي اوامر الهي و ترك تكلّف استدر نظر او نشان عقل كامل ا 
در عبارتي كه ابونصر سراج در وصيّت ذوالنّون به يكي از برادرانش نقل كرده در  

لا عقلَ اَحْرزُ «:  و گفته استعقل نوعي نيروي بازدارنده و پيوندي بين آن با ورع ديده
 ).٣٣٥(» مِن الورعِ

 لئدر ميان عارفاني كه از آنان ياد كرديم ذوالنّون براي عقل رسالت معرفتي قا 
از او پرسيدند . دانست  است، ولي او هم عقل را در شناخت خداوند نارسا ميبوده

رسد هيچ يك   به نظر مي.)١٤٥همان، (» ... عرفتُ االلهَ بِاالله:  فقال؟بِماذا عَرَفْتَ االلهَ تعالي«
غير از .  از عقل نداشتنديا شناسانهاز صوفيان متقدّم ديدگاه درست و شناخت

 با "ما عُبِدَ بِهِ الرّحمان«" يعني، عقل را در خدمت عبادت خداگراني د،الحواريابيبناحمد
 عريفي از عقلصوفيان متقدّم ت. دانستند  نه ابزار شناخت خدا مي ورسالت بندگي خدا

اش منتهي به پيروي  كه عقل مميّز خير از شرّ است كه ثمره اند، جز اين به دست نداده
 دوستي چيزي خاصّه دنيا عقل را كور و راي ز،ويژه دنياسته و گريز از شرّ ب از خير
ن ي را بتوان در همشايد نقطة آغازين تقابل عقل و عشق يا دل در عرفان. كند كر مي

  دنيادوست نيست و تقواي الهي،عارفان، خردمند  در نظر. کردقت جستجويحق
دهندة عقل از وابستگي به دنياست و عاقل از گذشته ترسان و از آينده خائف نجات
 ، عقل عامل تقرّب به خداست و در نظر جنيد،همچنين بر اساس حديث نبوي. است

 قائل به تكليف و عقلشايد ذوالنّون استثناست كه بين . رافع حجاب بين بنده و خدا
 .داشته است ولي او هم بر ناتواني عقل در شناخت خدا تأكيد ،بودهتلازم 

 ،رسيم مي) قه  ٢٤٥/ف(اسد محاسبي بنبه حارث ين مبحث وقتي ايريگيدر پ 
 او نخستين كسي است كه ه صوفيانيم در .ميشو ي مواجه ميوضعيّت كاملاً متفاوت

اعمال القلوب و محاسبي يك باب از كتاب . ده استه كرئ ارا از عقلتعريف منسجمي
 او خود.  است به موضوع عقل اختصاص داده"كتاب العقل" را با عنوان الجوارح

بوجهِ  ةقضي العقل و في ةلهُوَ ميزانُ الحقِّ في مسأ«: نوشته استدربارة رسالة مذكور 
ل را قيّمِ وحي قرار  عق)معتزله(محاسبي برخي از قدما دة يبه عق .)٣٧محاسبي، (» عامٍ

لي خوض كردند كه جايز نبود و آنان فقط به عقل متمسّك و بين ئدادند و در مسا
 انسان  ولي محاسبي عقل را اجلال كرد و در سلوك،وحي و عقل جدايي قايل شدند
اِنّ العقلَ  «اي »لامجالَ للعقلِ مع النّصِّ«: او قائل نبود که .جايگاهي رفيع بدان بخشيد

يسكن، و اِنّ العقلَ يَجِبُ اَن يَعمَلَ و لا« :دة اوي بلکه به عق،» فيهاشكَّ لا ةئمقا ةحجوحدَهُ 
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 تعريف .)٣٦ ،همان(»  الوحيد و هو الوحي ينفصلَ عن مصدرِ الالزامِيجوزُ اَنلكنّه لا
اقامة حجّت   محاسبي از عقل نزديك به تعريف حكما و فلاسفه از عقل است كه تكليف،

 ةٌغريز«در نظر محاسبي عقل . شود اقامه ميبدان .... د و امر و نهي و  و وعيو وعده
ِ، و انّهُ ةلحججعلَها االلهُ عزّ و جلّ في الممتحنين مِِن عبادِهِ، اَقام بِهِ علي البالغينَ لِلحمِ  ا

ٌ لا ةفَهُوَ غريز.  عُقولِهم، و وعدٍ و توعدٍ، امر و نهي، و حضّ و ندبة جهخاطَبِهم مِن
 الاّ بفعاله في القلب و الجوارح، لا يقدرُ احدُ اَن يَصِفَهُ في نَفسِهِ و لا في غيرِهِ بِغَيرِ يُعرَفُ
ِ، و لا بطولٍ و لا بِعرَضٍ، و لا طعمٍ و لا شمٍّ و لا ةبجسميو لا يقدرُ اَن يَصَفهُ . افعاله
محاسبي هر  در نظر .)٢٣٨، همان، محاسبي(» ونٍ، و لا يعرفُ الا بِاَفعالِهِ و لا لةمجس

موجود بالغ اعم از جنّ و انس و مذكّر و مؤنّث كه خدا به آنها امر و نهي و وعد و 
 .)٢٤٠همان،( داند وعيد فرموده و كتاب برايشان فرو فرستاده عقل را حجّت لازم مي

شود استدلال كرد كه او نفع و ضرر خود را در  همچنين بر اساس افعال هر كسي مي
د از غريزة عقل، محاسبي  خير و بنا به درجة برخورداري افرادهد يا دنيا تشخيص مي

كند و اگر شخصي بنا به علّتي   وصف مي"ارعن" و "مائق"، "مجنون"، "عاقل"آنها را 
 عقلش زايل گردد در آن حالت او را مجنون و هنگامي كه فرد ،خارجي چون فرياد

 محاسبي .)٢٣٨ همان،: نكـ (نامند   او را عاقل مي مجدداًدوباره به حالت اول بازگشت
 :شمرده استبراي عقل معاني زير را بر

الدُّنيا و الدّين، وكلُّ ما ) امور(و هو البيانُ لِكُلِ ما سمع مِن . المعني ةبالفهم لاصا« .۱
يشترك  ةخصلو هَذِهِ ... مَسّ او ذاقَ أو شمَّ، فَسَمّاهُ الخَلقُ عقلاً، و سَمّوا فاعلَه عامِلاً 

و العربُ اِنّما سمّتْ الفهم عقلاً، ... فالفهمُ و البيانُ يُسّمي عقلاً ...  العقلِ، ةِ غريزفيها اهلُ
 ؛»لِانَّ ما فهمتهُ فقد قيدتهُ بعقلك و ضبطتهُ

، و ة، في الدّنيا و الآخرة و الضّارةفع بتعظيم قدر الاشياء النّاةف و المعرةالبصير« .۲
  .»منهُ العقل عن االله تعالي

فهذا هو العقل، و مَنْ زَلّ العقل التي فرّق االلهُ تعالي  «: کهكند كيد ميأرد تدر اين مو
بين العقلاء و المجانين، فَهُوَ غيرُ عاقلٍ عن االله عزّ و جلّ و هو عاقلٌ للبيان الذّي لزمتْهُ 

 سپس محاسبي با شواهدي از قرآن كريم چهار .)٢٤٣ـ٢٤١ همان،(» ةلحجمِن اَجلهٍ ا
 :شمرد  برمي را از عاقلانگروه
 وَعد و توعد، فاطاعت و  عن االله تعالي عظيم قَدرِه و قدرتِهِ، و ماٌ عقلتْةقفر .۱

 ؛خَشِعَتْ
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) االلهُ عزّوجلّ(دتْ كبراً و عناداً لطلب الدّنيا، كما وصف  جح عقلت البيان، ثمّةٌقفر .۲
 ؛» لَاُغوينَّهم اجمعينفَبعزّتِك«: عن ابليسَ اِنّهُ تكبَّرَ و عاند كبراً، و هو مع ذلك يقول

 طَغَتْ و اعجَبتْ و قَلَّدَتْ، فَعَميتْ عن الحقّ اَن تَتَبَيَّنهُ، ثمَّ تَقرّبَهُ، ثمّ جَحَدتْهُ ةٌقفر .۳
 و هي علي باطلٍ و شرٍّ  دنيا، بعد عقلها للبيان، فظنَّتْ انّها علي عقلٍ و دينٍ،تكبراً، و طلب
 ؛و ضَلالٍ
صنع، و عرفتْ قدرَ رّدِهِ بالااللهِ جلّ و عزّ، في تدبيرٍ، و تف  عقلتْ قدرَةبع راةٌقفر و .۴

الايمان، فَلَم يَجِدُوا  ةنب بِالتّمسّكِ بِهِ،  و قدرَ العقاب في ضررهِ بمُجاةِفي النَّجاالايمانِ 
...   لايفني،ةِاَنّ عاجلَ الدّنيا يفني، و عذابا الاخر) و عقلتْ(كبيراً ولا أنَفاً، ولا طلب دنيا، 

عن االله ) ذلك( قد عقلت ، و عظيمَ ضررِ الكفر،ةِنّها علمتْ عظيمَ قدرِ الايمان في النّجااَ
 . است "العقل عن االله "كند در كيد ميأاي كه محاسبي ت  نكته،)٢٤٥ـ٢٤٤ همان،(» ... تعالي

اِذا كانَ مؤمناً «: نويسد  ميه وقت خرد را عاقل عن االله گويند،او در پاسخ به اينكه چ
انَّ العقل عن االلهِ تعالي  «:االله گفته است  ربارة كمال عقل عنو د» االله عزّوجلَّ ً من خائفا
 بالعلم بحقائق ةطللاحا العاقل بالتّحديد و لا  الله عزّوجلَّ عندةَيلاغا لَهُ، لانَّهُ ةَيلاغا

  لي،العقل عن االله تعا و لكن قديقعُ اسمُ الكمالِ علي الاغلب من الاسماء في...  صفاتِهِ
-ابي در نظر او نيز چون احمدبن.)٢٤٧، همان (»ةلاالعقل بالكمال الّذي لا يَحتَمِلُ الزّياد

 عاقلترين فرد عارفترين به خداست و برترين مردمان در شناخت خدا ،الحواري
 .رسند  كه به كُنه معرفت خدا نميکنندكساني هستند كه به عجز خويش اقرار 

رسد كه عاقل داراي سه خصلت  ني به كمال ميقوّة عقل در نظر محاسبي زما
 ؛شده  و وعيد خداوند گفتهه يقين به او و آنچه از وعد.۲؛  خوف از خدا.۱: باشد

 .)٢٤٨ همان،: نكـ ( حُسن بصيرت به دين خدا و تفقّه در دين .۳
.  كتاب ديگر محاسبي است و بيشتر جنبة اخلاقي دارد، لحقوقِ االلهةيالرّعاكتاب 

 به كار "قوّة مدركه" يعني ، اين كتاب عقل را بيشتر به معني عادي آنمحاسبي در
 از آن  و پرندگان چهارپايانه وبرد كه خدا آن را به شكل غريزي در انسان نهاد مي
 قوّة عقل يا تميز معاقب است و به  ازيسبب برخوردارانسان نيز به . نصيبندبي

 در اينجا نيز .)٤٥٢، ٢٠٩ـ٢٠٨، ١٥٤: نكـ (دهد  واسطة آن نيز خدا به انسان پاداش مي
فبالعقلِ و العلمِ و التّثّبتِ، يُبصرُ الضّرر « :يابد عقل سود و زيان دنيا و آخرت را درمي

من نزعات  ةًأن يقبلَ خطرو النّفع من دواعي القلوب بالخطرات، وَ اِلاّ لَمْ يُؤمَنْ عليه 
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ل، و مثلُ السّراجِ كمثلِ العلمِ و مثلُ النَّظرِ فمثلُ البصر الصّحيحِ كمثلِ العق...  الشّيطان
العلم للعقل كالسّراج للعين، او النّور «:  گفته استي در جاي ديگراو. )۸۰ همان،(بالتّثبّت 

 در نظر محاسبي اگر بنده عاقل باشد .)١٤٥ همان،(» مِن الشّمس و غيرها للعين
 و ذكر قدرت خدا جويد و به ضعف خود اخلاص و رضايت خداي عزّ و جلّ مي

و التّوكّلُ علي الرّب لا علي  «:با اين همه توكّل بر خداست نه بر عقل. كند مراجعه مي
راي هر  خود از محاسبي نقل كرده است كه وي بةطبقات الصّوفي سُلمي نيز در .»العقل

گاه در  نآ. ل است و جوهر انسان عقل و جوهر عقل صبر استئچيزي جوهري قا
 به نظر محاسبي .»الخلقُ كُلُّهم معذُورونَ في العقل، مأخُوذُونَ في الحكم «:گويد ادامه مي

به كُنه معرفت خدا هم مانند ديگر صوفيّه، كاملترين عقل، عقلي است كه در رسيدن 
 .)٦٠ـ٥٩سلمي، : ـ نک (اظهار عجز کند

عقل را شناساي خدا و ) قه  ٢٤٠/خضرويه، فاز مصاحبان ابن(ابوبكر ورّاق 
صحبت با :  کهداد واندرز مي) ٢٧٥قشيري، : ـ نک(دانست  تشخيص صنع الهي ميعامل 

 ابوطيب مراغي عقل را راهنما .)٢/١٠٥  عطار،؛٢٧٥ همان، :ـ نک(كن  عقلا به اقتدا
عقل را عنصر و ماية ) قه   ٢٥١/ف( سري سقطي .)١٨، ١٥قشيري، : ـ نک(دانست  مي

؛ ٥٣ـ٥١ سُلمي، :ـ نک(» لادب ترجمان العقلا«: تكليف و امر و نهي شمرده و گفته است
عاصم انطاكي از اقران سري سقطي عقل را وجه تمايز  احمدبن.)١٠/١٢٤ اصفهاني،

اصفهاني، : ـ نک(انسان و غير عاقل را چون سباع دانسته كه بايد از آنها گريخت 
 دليل  او دورانديشي و تدبير را از ديگر خصايص عاقل و در جاي ديگر عقل را.)٩/٨٤

احوال ن ياو همچن .)٩٠ اصفهاني،: ـ نک(يقين و خوف را نتيجه و پيامد آن دانسته است 
.  پسنديده و دو حال را مذموم دانسته است را يك حال وانسان را سه بخش كرده

و مَن عرضَ احوالَهُ ...   المحموده ما دخل اليه اللّطف و دلّك عليه العقل و العلمةلوالحا«
 تدبّر الخير اِذا وَرد، و معرفتُهُ اِذا« و مرادش از نظر » النّظرةصحتكذبهُ علي عقلِه لم 

 كند توقّف كند آنچه نفسش آرزو مي او بر عاقل است كه در به نظر. است» صدر
هم مانند حسن بصري ) قه  ٢٥٨/ف(معاذ رازي بن يحيي.)٩/٢٩٤اصفهاني، : ـ نک(

 عمارت كنندة گور  ونيا وي را ترك كنددانست قبل از آنكه د عاقل را تارك دنيا مي
بر همين . كه به خدا برسد  خدا پيش از آنةكنندكه در گور رود و راضي پيش از آن

  طلب دنيا عاقل را نيكوتر از ترك آوردن دنياست جاهل را:اساس گفته است
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عقل "به ) ٢٥٨پس از /ف(ترمذي  حكيمالحسنبنعليبنمحمّد. )١/٣٠٤عطّار، : ـ نک(
ترمذي در فصل . اند  اعتقاد داشت و بر آن بود كه عقول ديگر از آن منشعب شده"كبرا

 در ميان صد و پنجاه و هفت پرسش، پرسش "ةنيالمسائل الرّوحا"چهارم كتاب مذكور 
و ما العقلُ الاكبر الّذي قَسمتْ مِنهُ العقول لِجميعِ  «:سي و نهم را چنين مطرح كرده است

:  آورده است،الجواب المستقيم ، پاورقي از كتاب ديگر مؤلف مصحّح كتاب در.»خلقه
ترمذي  حكيم.)سي و پانو١٩٦ترمذي، حكيم(»  و الشّرح عن هذا صراحاةيُمكن العبارلا«

فانّما سير القلوب بعقولها «: حوزة فعاليّت عقل را به ظواهر محدود كرده و گفته است
 ولايت را ةگان در همين باب كه خصال دهوا .»الي محلٍ يعقلُ و انّما يعقلُ ما ظهرَهُ

فَاللُّطفُ «: رود نوشته است بارة ولي آنگاه كه به سوي خدا براي تفرّد ميبرشمرده در
كه ولي كاملاً در   تا اين»... ، و المحَبّه تقربُهُ و الشّوقُ يدنيهتجمعه ةحميفرده، و الرّ

چون ولي به اين درجه بار . دشو اختيار حضرت حق قرار گرفته، اميني از امناي او مي
 اين مقام منتهاي عقول و قلوب استدر نظر ترمذي . شود يافت از صفاي قبلي جدا مي

 ذکر کرده "عظيم الحظّ من العقل" نيز مجذوب را يگري ديجادر . )٣٣٤، همان: نكـ (
  و دره عقل ولي و عقل ديگر موحّدان تمايز قايل بودانيم او .)٤١٦همان،  :نكـ ( است

 فسائرُ الموحّدين بعقولهم يعقلون الامور و هو«: اين باره گفته است
استنباطي ) قه  ٢٦٤/ف( ابوحفص حدّاد .)٣٨٥ همان،(» باالله يعقل) الوليُّ المقرّب(= 

اخلاقي و ديني از عقل و عاقل داشته و گفته، عاقل كسي است كه از نفس خويش 
از ) قه  ٢٨٣ يا ٢٧٣/ف(االله تستري عبدبن سهل.)١/٣٣٩عطار، : ـ نک(اخلاص طلبد 

 او بر .عارفاني است كه در سلوك به پيروي از قرآن و سنّت نبوي تأكيد كرده است
 ،در نظر او لازمة ارتباط انسان با خدا.  چاپ شده استکهقرآن تفسيري هم نوشته 

رعايت امر و نهي و سنّت و ادب و ترهيب و ترغيب و سعة صدر است و كسي كه 
نهاست ايمانش ناكامل و عقلش ناتمام و حياتش ناگوار است و از اطاعت خدا فاقد اي

 تستري در بارة ويژگي بنده گفته است .)١٠/١٩٠اصفهاني، : ـ نک(هم لذّتي نخواهد برد 
و  ةناحتمالُ المؤُو:  اخلاقٍ و فيها اكتسابٌ للعقلةثبِهِ ثلااوّلُ ما ينبغي للعبدِ اَنْ يتخلّقَ « 

 مع الهوي و لا الي الهوي هوي و لا شي، و الحذر اَن لايميلَ في الالرّفقِ في كلِّ
 و الاَذي مِن ةناحتمالُ المؤُو«: از او پرسيدند عقل چيست؟ گفت) ١٠/١٩١همان، : ـ نک(

: از او پرسيدند.  است"اولُ العيش" در نظر او عقل همراه با يقين .)١٩٧همان، (» الخلقِ
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اذا كانَ وقافاً عند همومِهِ، حينَئذٍ يعرفُ عقلُهُ «: سد؟ گفتبنده به چه چيز عقلش را بشنا«
و  ةفياصلُ العقلِ الصّمتُ و فرعُ العقلِ العا: وَ قال. ولا يُعرَفُ ولا يستكمِلُ اِلّا بعدَ هذا

 اين عبارت به شكل ).٢٠٣ ،همان) (ص(باطنُ العقلِ كتمانُ السّرِّ و ظاهرُهُ الاقتداءُ بالنّبي 
طبقات در » ةلسنالصَّمتُ و باطنُ القعِل كتمانُ السّرِ و ظاهرُ العقلِ الاقتداءُ بااصلُ العقلِ «

.  استنسبت داده شده) قه  ٣٠٤/ف(حسين رازي بن به يوسف)١٨٩( سلمي الصّوفية
گاه عقل به علم و سپس بنده به   آن ،رنديگي انس م به عقل جوارح اوّل،در نظر تستري
 ترمذي به طور مطلق به پيروي عقل .)١٠/٢٠٨صفهاني،ا: ـ نک(گيرد  خدا اُنس مي
كند تا رضاي  كند آنجا كه عقل صاحبش را نصيحت مي  بلكه تأكيد مي،كند سفارش نمي

مفهوم نقيض عبارت مذكور اين است كه عقل . خدا را بجويد بايد از عقل پيروي كرد
 أيس العُقلاءُ لقد«: همين قسمت اخير باعث شده تا بگويدهميشه اين چنين نيست و 

 همان،(» ِ و تركُ اذي الخلقةلسن اةبع و متاةب التُّوةمملاز:  الخلالةثالحكماءُ من هذِهِ الثّلا
 حال خود را بين خود و گاه انسان عقلش را بشناسد  در نظر سهل هر.)٢٠٢

 علاوه بر نكات مذكور در نظر تستري عقل .)٢٠١همان، : نكـ (يابد  پروردگارش در مي
 عدم .)١/٢٦٥عطار، : ـ نک ( ناقص عقلي خدا را در نيافته استست و هيچ دلناصح ا

د اسلاف خود بدان تأكيد  عقل نيز مطلبي است كه ترمذي هم مانن وسيلةه درك خدا ب
قد حَجِبَ الخلقُ « هجويري در اين باره از او نقل كرده .)٥١٦قشيري، : ـ نک (كرده است
هجويري، (» ... لا تُدركُهُ  يهِ بآياتِهِ و القلوبُ تعرفُهُ و العقولُ دلّهم عل كُنهِ ذاتِهِ وةفعن معر
در ميان عارفان متقدّم نخستين كسي است كه ) قه  ٢٧٥/ف( ابوالحسين نوري .)٣٦٥

چون از او . تر سخن گفته است در اين خصوص به نسبت گذشتگان كمي مبسوط
 چون از او .»عرفتُ االله باالله«: تيان خود گف مانند پيشين؟پرسيدند خدا را به چه شناختي

العقلُ عاجزٌ لا «:  عقل را از شناخت خدا عاجز دانسته، گفت،»فما بالُ العقل«پرسيدند 
. ةني الوحدايَدُلُّ الّا علي عاجزٍ مثلِهِ، لمّا خلقَ االلهُ العقل قالَ لَهُ من اَنا؟ فسَكَتْ، فَكَحّلَهُ بِنُورِ

كيفَ لا «:  به او گفتند.)٦٣سراج، : ـ نک(» لِ اَنْ يعرف االلهَ بااللهيكنْ للعق فلمانتَ االلهُ،: فقال
  تُدركُهُ العقولُ و لا يُعرفُ اِلّا بالعقولِ؟ فقال كيفَ يُدرِكُ ذُواَمدٍ مَن لا اَمَدَ لهُ، اَم كيفَ

اهُ َ، ام كيفَ يكونُ مُحَيِّثاً منْ حيثُ الحيثِ فَسَمّةف له و لا آةه مَنْ لا عاةهعا يُدرٍكُ ذو
حيثاً، و كذلك اوّلُ الاّولِ، آخر الاخرُ فسماه اولا و اخِرا، فلولا انّه اوّل الاوّل و آخرُ 

كه گفته شد نوري كمي   چنان.)٨٥ همان،(» ةيُ و ما الاخرةليالاوّالآخر ما عُرفَ ما 
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 ولي او نيز از ، خصوص عقل اظهار نظر كرده استتر از صوفيان گذشته در وسيع
.  كاركرد عقل يا حتّي تضاد عقل با دل و عشق مطلبي بيان نكرده استماهيّت عقل و

عطار، : ـ نک(نيز از حيرت عقل عقلا در مقام فنا ياد كرده ) قه  ٢٧٧/ف(ابوسعيد خرّاز 
 از ابوالعبّاس .)٣٠١سراج، : ـ نک( ز فقط دلالت عقل را پذيرفته است او ني.)٢/٤١

  يحتَرَزْ بِعقْلهِ مِنْ عَقلِهِمَن لَمْ«:  گفت عقل پرسيدندةدربار) قه  ٢٢٧ف (مسروق 
  به نظر ابوعثمان حيري،)٢٣٩مي،  سل؛١/٢١٤اصفهاني، : ـ نک(» لِعَقلِهِ هَلكَ بِعَقلِهِ

كه در اوفتد كار آن  ش از آنعاقل آن است كه از هر چه ترسد پي، )قه  ٢٧٨/ف(
 عقل را مميّز) قه  ٢٩٧/ف( جنيد بغدادي .)١٧٣ سلمي، ؛٢/٦١عطّار، : ـ نک (بسازد

 جنيد.  را صفت عاقلان دانسته استدر امور و تحقيق ونظر در امور شايسته
 او هم از .)١٠/٢٧٧ اصفهاني،: ـ نک(گفته عاقلان به نقص و تقصير هم راضي نيستند 

). ٥١٤قشيري، : ـ نک (قام توحيد سخن به ميان آورده استعقل عاقلان در م حيرت
 نه اشراف بر ربوبيّت  دانستهعقل را آلت عبوديّت) قه  ٣٠٧/ف(العطا محمّدبنبناحمد

 ها عقلي است كه موافق توفيق بود ترين عقل  در نظر او صحيح.)٢/٧٣عطّار، : ـ نک(
 ابوالحسن المزيّن نيز تقوا را مقرون به توفيق و خواطر .)٢٧٢ سلمي، ؛٧٠همان، : ـ نک(

اذا كانَتْ  «: کهاند  از او نقل كرده.)٣٨٤ سُلمي،: ـ نک(شمرد  قلبي را مشوب به هوا مي
 ةلحكما  الحُكماء فمَنْ اَرادَ اَن يستضيء بنورةلس لقلبك فأدَّبَها بمجاةٍناظرنفسك غير 

از اصحاب ( ابوبكر واسطي .)١٠/٣٠٣ ،اصفهاني: ـ نک(» لْيُلاقِ بها اهلَ الفهم و العقلفَ
 ، كه با نزديكي حق به انساندر برابر ظهور حق به معزولي عقل معتقد است) جنيد

 واسطي نخستين كسي است كه . در ميان صوفيان مورد نظر.گريزد عقل از انسان مي
 نزديك مقرّبان ،معرفت ربوبيّت"در نگاه او . را تضاد دانسته است حق و عقل ةرابط

 است نه آلت  آلت اقامت عبوديت،كه عقل  باطل شدن عقل است از بهر آن،حضرت حق
 .)٢/٢٧٤عطّار، : ـ نک ("يقت ربوبيتدريافت حق

دين خدا را بر سه ركن حق و عدل و صدق ) مصاحب جنيد و نوري(ابوبكر كتّاني 
يافته است كه حق بر جوارح و عدل بر قلوب و صدق بر عقل است و فردا كه از صدق 

 در ميان عارفان بعد از .)٢/١٢٤عطّار، : ـ نک (ال كنند عاقلان مخاطب خواهند بودسؤ
نخستين كسي است كه خواسته است براي عقل ) قه  ٣٣٠/ف( رُوَيم .حاسبيم

او نفوس بشري را طالب حوائج و . جايگاهي در وجود انسان يافته آن را تبيين كند
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داند و عقل را چراغي بين اين  شهوات و روح را به خاطر عُلوّ مقامش طالب صفا مي
كوشند   نفس و روح هر يك ميمحسوب كرده كه) يعني بين شهوت و روح علوي(دو 

تا در برآوردن خواست خود از عقل كمك گرفته بر ديگري غلبه كنند تا يكي از آن دو 
ثير عقل باشد اعضاء و جوارح انسان أ اگر حاكميّت بر قلب از ت.بر قلب حاكم شود

هاي   رفتار برخي از فرقهبارُوَيم نخستين عارفي است كه . تسليم عقل خواهند بود
او . ه با منطق عقل برخورد كرده و براي عقل در سلوك نفس اهميّت داده استصوفيّ

اشرفتُ علي عجائبهم في مقاماتهم و عظيم طُرقهم في سِيَرهم و سيرهم، و «: گفته است
 .)١٠/٢٩٩اصفهاني، (» ... العقول ةمضلفي تيه قطِع مفازِهم 

ورد كه او را دل آ نميگويد عاقل به چيزي رو  مي) قه  ٣٢٨/ف(ابوعلي ثقفي 
 ابوعمرو .)٣٦٤ ، سلمي؛٢/٢٨٣عطّار، : ـ نک (مشغول سازد، كه منظورش دنياست

 به . استبين عقل و طبايع و شريعت نوعي تضاد تصوّر كرده) قه  ٣٦٤/ف(الزّجاجي 
 يتبّعونَ ما ةهليفي الجاكان النّاسُ «نظر او عقل بايد در خدمت دين باشد چون 

اِتّباع الشّرايع، فالعقلُ الصّحيِح ما ) ص(بايع، فردّهم النّبي تستحسنُه العقولُ و الطّ
 .)٤٣٣ سلمي، ؛١٠/٣٧٦ اصفهاني،(» ستَقبِحُ ما تَستقبِحُهُِ، و يَةيعيستحسنُ محاسنَ الشّر
 عقل دور كننده انسان از مراتع هلاك است) قه  ٣٤٨/ف(به نظر جعفر الخلدي 

 عقل را مدبّر روح و معرفت را در قلب و آن علي يزدانياربن حسين.)٤٣٨سلمي، : ـ نک(
او نيز مانند رُوَيم بين عقل و هوا به تضاد .  استرا خاطري بين عقل و هوا شمرده

ب و در اين تنازع هوا فرمانرواي لشكر نفس و عقل فرمانرواي لشكر قل. معتقد بود
 .)٤٠٨ سلمي، ؛١٠/٣٦٤ ،اصفهاني: ـ نک (توفيق الهي مددرسان عقل است

با يك مقدّمه همان مطلب ) قه  ٣٨٥/ف(بخاري محمّد مستمليبناسماعيلابراهيمواب
عاقلان جمع : نويسد  ميتعرّفشارح .  واحد آورده استةپيشينيان را با اخذ نتيج

شدند تا عقل را تعريف كنند و در بارة جا، ماهيّت، كم و زيادي آن بحث كنند، 
گيرد چيزي كه خود را نتواند بشناسد   مي مستملي از اين مقدّمه نتيجه.نتوانستند
د تجاوز كند بخاري اگر عقل از حدّ خوبه نظر مستملي. تواند خدا را بشناسد چگونه مي

 يا صفات هستي چون جسم، جوهر، عرض، متحرك، ساكن از دو حال خارج نيست
عاني شود يا او را به هيچ يك از اين م را بر خدا جايز شمرده و كافر مي... متفرق و 

 واضح است كه عقل در .)٧٢٧ـ٢/٧٢٦ :نكـ (ماند  يابد و سرگردان مي مثل و شبيه نمي
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 ولي ،)١٧ ،٤/١٣؛ ٧٢٣، ٢/٧١٨ همان،: نكـ (بخاري شناساي وجود خدا نيست نظر 
 بخاري در .آمدند ها از گزاردن حق بندگي عاجز مياگر عقل نبود انسان: كند كيد ميأت

 تعمال علم دانسته مطلبي كه بعداًل را آلت اسليف خود عقأبخشي ديگر از ت
 همان،: نكـ  (د و حدود و ثغور آن را معيّن كرده همداني آن را كاملاً پرورةالقضاعين
 ).٧٨، نژاد ؛ حاجيان ٨٠٢/۲

 ن به توفيق براي عقل اعتقاد داشتبخاري نيز مانند ابوالحسن المزيّمستملي
 ين تخييل و تحقيق تمايز قايل شدبتوان  ته ميبه كمك عقل توفيق يافبر آن بود که و 

 »توان شناخت بقا يافتن را به عقل مي«: كه گفته است  او با آن.)٩٩٥ـ٣/٩٩٤: نكـ (
 تعاليعقل اندر عاقلان خداي« :دانست  عقل را علّت معرفت نمي،)۴/١٥٦٦، همان(

 طالب مكّي ابو.)٧٠٤ـ٢/٧٠٣ ،همان(» د صحّت خطاب را نه علّت معرفت رامركّب كر
بصاحب كتاب مهم ) قه  ٣٨٦/ف( ه نكرده از ئكه تعريفي از عقل ارا  با آن،قوت القل

آيد كه او بيشتر از صوفيان گذشته و شبيه صوفيان بعدي به  فحواي كلامش برمي
ي و قياس در أ علوم عقلي و ر،به طوري كه. هاي منفي عقل نظر داشته است جنبه

 و آنها را چون جدل در نظر قدما مذموم دانسته است ظاهر قرآن و حديث را نپذيرفته
ي أو المعقول أو نطق بِها لَم أو كُلُّ مَن تَاَوّلَ السُّنَنَ بالرّ «:)٣٤٠ و١/٣٢٥مكي، : ـ نک(

فَاهلُ العلمِ باالله تعالي يردّون . يَسبقْ اِليه السّلف من القول او بمعناه فهو متكلّف مُبطِل
 به نظر ابوالعبّاس .)١/٣٣٥ همان، (»ةلسنبعلمِ اي أن و علمَ الرّلمعقول بعلمِ اليقيعلومَ ا

به همين خاطر در مقام . عقل بيانگر اثبات و منيّت سالك است) قه  ٣٤٢/ف(سيّاري 
 .)٢/٣٥٠ ،عطار: نكـ  (شود ود فاني است عاقل متلّذذ نميمشاهدة حق كه سالك از خ

عقل به خود سخن گفته و ديدگاه علما نيز از نابينايي ) قه  ٤٢٥ف (ابوالحسن خرقاني 
 شناخت خدا او .)۲/٢١٩، همان: نكـ  ( منكر است،توان شناخت  كه به عقل خدا را ميرا

 همان،: نكـ  (دانست  از راه خرد و ايمان مي،خدارا از طريق معرفت برتر از شناخت 
 )١/٣٠٢، يميهن: ـ نک(عقل را آلت عبوديّت ) قه  ٤٤٠/ف( ابوسعيد ابوالخير .)٢/٢٣٣

 .دانسته است
 
 نتيجه

 هيچ يك از د کهيآ ين برمي چن اقوال و سخنان عرفاي متقدّم در بارة عقل از مجموعة
يّت و كاركرد آن  تعريف و دريافت درستي از عقل، ماهي به جز حارث محاسبآنها
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 است نه حوزةمتمايل  نيز بيشتر به حوزة اخلاق و زهد يمحاسبليف أت. اند نداشته
  عاقل بايد بكوشد تا خود را از دنيا برهاند در او،يبر مجموعة آرا بنا .شناسيمعرفت

 الحواري همابي احمدبن،به غير از محاسبي. برابر احمق كه به لهو و لَعِب اهتمام دارد
 ني البته ا تا جايگاه عقل را در وجود انسان تبيين و تحليل كند كه،كوشيد يتا حد

 صوفيانكه رسد  به نظر مي و در مجموع ستي همراه نيل کافيتلاش با دقت و تفص
 ميان قرن ششم به بعد از تضاد آشكاري كه .اند متقدّم دريافت درستي از عقل نداشته
 شود در گفتار صوفيان نخستين چندان آشكار عقل و عشق در آثار عرفا مطرح مي

 ويژه ه ب،يآنچه در نظر آنان مذموم و ناپسند است دلبستگي به چيز .نبوده است
 والنّونذ. شود اني آن از ايفاي رسالتش ميدنياست كه باعث كوري و كري عقل و ناتو

  و عقلستندينگريبه عقل مديدگاه معرفتي از  حارث محاسبي و سري سقطي ،مصري
 اگر در سخن برخي از عرفا از. كردند و تكليف و اطاعت را لازم و ملزوم تلقي مي

  مراد آنان خرد ممدوح يا خردي است كه رضاي،آمدهپيروي عقل سخني به ميان 
 آنها به خرد به شرط لا نه لا به شرط توجّه.  راجويد نه مطلق خرد تعالي را مي خداي
  اخلاق و آلت عبوديّت بودنش نيز مطلب مورد اتّفاقةمميّز بودن خرد در حوز. دارند

 يربخاري و ابوسيعد ابوالخالعطّار، مستملينمحمّدباكثر آنها مانند نوري، احمدبن
 به نظر. دانست يمبخاري تنها كسي است كه عقل را آلت استعمال علم مستملي. است
 شويم عقل بيشتر مورد توجّه عرفا قرار رسد هر چه از صدر اسلام دورتر مي مي
 كم صوفيان تفاوت مشرب خود را در راه رسيم كم وقتي كه به قرن پنجم مي. گيرد مي

 در تا اينكه ندسفه دريافتويژه فلاه ب،ه طور ضمني با گروههاي ديگر بكسب معرفت
 تضاد بين عقل و عشق و عرفاي بعد از وي  همدانيةالقضا چون عينيانيآثار صوف
 هيات صوفيه در ادبيفمتنازع يكي از موضوعات اصلي و جي به تدر وشوديمطرح م
 .رديگيشکل م

 
 فهرست منابع

حقّقه و قدّم له و خرّج احاديثه  ،اللمع في التصوف، عليبن، عبداهللاجرّسنصرواب. ۱
 ;١٣٨٠/١٩٦٠ ،مصر،  طه عبدالباقي سُرور، دارالكتب الحديثه،عبدالحليم محمود
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 خانجي ةمكتب ، الاوليا و طبقات الاصفياةحعبداالله، حافظ احمدبننعيم اصفهاني، واب. ۲
  ; اول چاپ،۱۹۳۸ـ۱۳۵۷/۱۹۲۲ـ۱۳۵۱، ، مصرسعادت ةمطبعو 
تصحيح و حواشي و تعليقات با  ،طبقات الصّوفيهعبداالله، ابواسماعيل، هرويانصاري .۳

  تهران، به اهتمام و كوشش حسين آهي، فروغي،،قندهاريعبدالحيّ حبيبي ...و 
 ;شه  ١٣٦٢

 عثمان اسماعيل  تحقيق،ختم الاولياء، ]حكيم ترمذي[ عليمحمّدبنعبدااللهوترمذي، اب .۴
 ; م١٩٦٥ بيروت،  الكاثوليكيه،ةطبعميحيي، 

 علّق عليه و وضع حواشيه محمد باسِل ،تفسير التّستريعبداالله، بن سهل،تُستري. ۵
 ;، چاپ اولم٢٠٠٢/قه  ١٣٢٣ ،، بيروتةلعلمي منشورات دارالكتب ا،عيون السُّود

ين"نژاد، عليرضا، حاجيان. ۶ ي  مجلّه علمي پژوهش،" همدانيةالقضامعرفت از نظر 
 ،۶۱ـ۴۱ صص ،١٦٩,١٦٨هاي  دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شماره

 ;١٣٨٣ و بهار ١٣٨٢زمستان 
 دارالكتب ،ةيبشرتحقيق نورالدّين ب ،ةفيطبقات الصّو، محمدنعبدالرّحمومي، ابلّس. ٧

 ; چاپ اول  م،١٩٥٣/قه  ١٣٧٢  ، مصر،ةبيالعر
 تقديم و تحقيق عفيف ،الحقايقةزبد، ابوبكربندااللهعبابوالمعالي  همداني، ةالقصاعين. ٨

 ;م١٩٦١/قه  ١٣٨١  تهران،دانشگاه تهران، عُسيران،
 و تصحيح رنولد الين به سعي و اهتمام ، الاولياةتذكرعطّارنيشابوري، فريدالدّين، . ٩

ه  ١٣٧٠تهران، عبدالوهّاب قزويني، دنياي كتاب، محمّدبننيكلسون با مقدّمه ميرزا
 ;چاپ سوم، ش
 الزماناستدراكات بديع تصحيح و، ترجمة رساله قشيريه ابوالقاسم، ،قشيري. ١٠

 ;مچاپ سوش، ه  ۱۳۶۷  ، تهران،لمي و فرهنگيعفروزانفر، 
 المحبوب و وصف طريق المريد الي مقام ةملقوت القلوب في معامكّي، ابوطالب، . ١١

 ;م، چاپ اول۱۹۹۵، ، بيروتدار صادر،  تحقيق سعيد نسيب مكارم،التّوحيد
 راجعه و قدّم له،  لحقوق االله عزوجلةيالرّعا ،اسدبن حارث، ابوعبدااللهمحاسبي. ١٢

 ; بي تا ،قاهره،  الحديثهسرور، دارالكتبعبدالحليم محمود و طه عبدالباقي
 تحقيق و تعليق و ،المسائل في اعمال القلوب و الجوارح و المكاسب و العقل، همو. ١٣

 ; م، چاپ اول۱۹۶۹، قاهرهقاهر احمد عطا، عالم الكتب، تقديم عبدال
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٤٦

و

 با مقدّمه و ،شرح التّعرف لمذهب التّصوّفمّد، محبنبخاري، اسماعيلمستملي. ١٤
 ;ش، چاپ اوله  ۱۳۶۶ـ۱۳۶۳ تهران،تصحيح و تحشيه محمّد روشن، اساطير، 

حيد في مقامات شيخ ابيمنوّر،بنمحمّدميهني، . ١٥  مقدّمه، تصحيح و ،سعيد اسرار التّ
 ;ش، چاپ دومه  ١٣٦٧زمستان تهران، كدكني، آگاه، تعليقات محمّدرضا شفيعي

 تصحيح ژوكوفسكي با مقدّمة ،كشف المحجوبعثمان، بنغزنوي، عليهجويري. ١٦
 .ش، چاپ دومه  ۱۳۷۱تهران، قاسم انصاري، كتابخانه طهوري، 
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Abstract 

The matter of intellect, its significance, essence and function in human 
being and its position in man’s knowledge is the most important 
subjects in philosophy. Greek philosophy reached to the Islamic world 
through schools such as Jondishapoor and caused agreement and 
oppositional views in Islamic world. Sufis must be known as 
opponents and criticizers of philosophical intellect. Their critiques 
grew up among mystical texts, prose or verse, especially from 5th and 
6th century A.H. It seems that Sufis at the beginning of Islam such as 
Mohasebi and Ahmad-Ibn- Abel Havari had not true concept of 
intellect. Zonnoon; between intellect and duty, believed on necessity 
and Mostamli Bokhari believed on intellect as a tool of science. The 
other Sufis accepted intellect as distinguished element on ethical 
realm but the majority of them knew intellect as a servitude and the 
contrariety between intellect and love that has been seen among Sufis 
sayings in next centuries till 5th century A.H. is not noticeable. 
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